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موسوی و آیت  الله خامنه  ای هم صحبت 
کردیم. آقای خامنــــه  ای بــــا وزیـر کشـور 
شـدن آقای ناطق نوری موافقت داشتند 
و آقای میرحســـین موســـوی می گفتند 
آقای هاشـــمی هم باید موافق باشـــند.
اســـتاندارهای  و  مـــن  چـــون حضـــور 
دیگـــر در تهران مقداری طــــولانی شــــد 
و دیــــدیم نتیجــــه ای حاصل نمی شود، 
بــــه شـــهرهای محل کارمان برگشتیم. 
تا به اســـتانداری رســـیدم، اول خواندن 
نامه هایـــی را که در کارتابل بود شـــروع 
کردم. آقای ناطق نوری زنـگ زد و گفت: 
آقای هاشـــمی بـــا وزارت مـــن مخالفت 
کرده اسـت، زود بـه تهـران بیـا و هـر کـاری 
لازم اسـت انجـام بـده. مـن بلافاصله به 
تهـــران آمـــدم و خدمت حضـــرت امام 
رفتـــم و مشـــروح کار را گـــزارش کردم. 
گفتم: به  هرحــــال درســــت اســــت که 
مجلـــس مهم اســـت ولی وزارت کشـــور 
خیلـــی مهم  تر اســـت، بـــه  دلیـــل اینکه 
برگـــزاری انتخابـــات و ایجاد امنیت بــــر 
عهــــده وزارت کشور است و وزارت کشور 
اهـــم وزارتخانه هاســـت. اگـــر کســـی به 
وزارت کشـــور بیایـــد کـــه نیرو نداشـــته 
باشد یـا نتواند با ائمه جمعه، روحانیت 
و مردم ارتباط برقرار کند، کشـــور آسیب 
می بیند. ما خواهشـمان ایـن اسـت کـه 
چــــون جمیع مـــا اســـتانداران نظرمان 
روی آقـــای ناطـــق نوری اســـت، دســـتور 
بدهیـــد یـــا هماهنگ شـــود که ایشــــان 
بیاینــــد وزیــــر کشور شـــوند. الحمدلله 
تلاش هایـــی کـــه طـــی ســـه روز اقامت 
در تهران کردیم و بــــه خـود آقـای نـاطق 
نـوری هــــم مرتــــب گزارش می دادیم به 
این منجر شد که حضرت امام فرمودند 
شما به محل کارتان بروید، حاج  احمـد 
آقــــا موضــــوع را پیگیـــری می کننـــد. با 
دســـتور حضرت امام)ره( و مذاکراتی که 
حاج  احمد آقـــا با آقای هاشـــمی انجام 
داد، آقای نــــاطق نــــوری به عنـــوان وزیر 
کشـــور معرفی شد و ســـپس از مجلس 

شـــورای اســـلامی رأی اعتماد گرفت.
 

سخنرانی در اصفهان و برکناری از 
استانداری آذربایجان غربی

بعد از وزیر کشـــور شدن حجت  الاسلام 
ناطـــق نـــوری، تقریباً یک ماه اســـتاندار 
آذربایجان غربـــی مانـــدم. آقـــای ناطق 
نـــوری اواخر آذر ۱۳۶۰ وزیر کشـــور شـــد 
و مـــن اواخـــر دی  مـــاه برکنـــار شـــدم. 
جریـــان از این قرار بود کـــه برای جذب 
نیروی انســـانی مـــورد نیاز بـــه اصفهان 
رفتـــم و قبـــل از نماز جمعه ســـخنرانی 
کـــردم. بعـــد از دومین  باری کـــه رفتم، 
آیت  الله طاهری، امـــام   جمعه اصفهان 
تمـــاس گرفـــت و گفـــت کـــه تاکنـــون 
حـــدود هفتصد، هشـــتصد نفـــر آمده و 
ثبت نـــام کرده  اند و مایلنـــد برای کمک 
بـــه اســـتان آذربایجان غربـــی بیاینـــد. 
شـــما به اصفهـــان بیایید و قبـــل از نماز 
جمعـــه بازهـــم ســـخنرانی کنیـــد و این 
نیروهـــا را همـــراه خود ببریـــد. من هم 
به اصفهـــان رفتم و قبـــل از نماز جمعه 
حدود ۴۵ دقیقه سخنرانی خوبی کرده 
و از نیروهای بسیجی و داوطلب دعوت 
کردم بـــه آذربایجان غربـــی بیایند. بعد 
از ایـــن وقایع چـــون متولـــد اصفهان و 
خمینی  شهر هســـتم، آقایان میرسلیم 
ع در وزارت کشـــور بـــه  همراه آقای  و زار
زواره ای فکـــر کرده بودند مـــن در خط 
آقـــای طاهـــری، امـــام  جمعـــه اصفهان 

هســـتم و نگران شـــده بودند کـــه امور 
اســـتان از دست شـــان خـــارج شـــود، 
چـــون بـــا ســـخنرانی در نمـــاز جمعـــه 
یک بار ۴۰۰ نفـــر و بـــار دوم ۸۰۰ نفر نیرو 
از اصفهـــان بـــرده بـــودم. آنهـــا اطلاع 
داشـــتند که من در انتخاب میرحسین 
همچنیـــن  و  نخســـت وزیر  موســـوی، 
نـــوری، وزیـــر  حجت  الاســـلام ناطـــق 
کشـــور نقش مهمـــی داشـــتم؛ بنابراین 
ســـناریویی علیـــه مـــن تهیـــه کردنـــد. 
آنهـــا متن ســـخنرانی ام در نمـــاز جمعه 
اصفهـــان را بـــرای ارائـــه به آقـــای ناطق 
نـــوری پیـــاده یـــا خلاصه نویســـی کرده 
بودنـــد و به دیدار ایشـــان رفتـــه و گفته 
بودند: آقا چه نشســـتی که اســـتاندارت 
رفتـــه قبـــل از نمـــاز جمعه ســـخنرانی 
کرده و هفتصد، هشـــتصد نفر هم نیرو 
از آنجا بســـیج و داوطلب شـــده اند تا از 
اصفهان بـــه آذربایجان برونـــد. اینکه از 
بیرون اســـتان دارد بـــه آذربایجان نیرو 
می بـــرد، خطـــر دارد. در آذربایجـــان، 
مـــردم از اقـــوام و مذاهـــب مختلـــف از 
جمله ترک، کرد، شـــیعه، سنی و آشوری 
هســـتند... تحلیلی این طـــوری به وزیر 
کشـــور داده بودنـــد. آقـــای ناطـــق هم 
با مـــن تمـــاس گرفت و گفت شـــنیدم 
اصفهان بودی؟ گفتم: بلـــه، این طوری 
بوده اســـت و من رفتم سخنرانی کردم 
و حدود هشـــتصد نفر ثبت نـــام کردند 
و قـــرار اســـت بیاینـــد و می خواهـــم با 
آنهـــا امنیت محـــور بوکان، سردشـــت، 
ســـائین  دژ و تـــکاب را برقرار کنـــم. قرار 
است یک تعدادشـــان را در محور بوکان 
و مهابـــاد و یـــک تعدادشـــان را هـــم در 
مســـیر اشـــنویه در مرز بگـــذارم، چون 
نیـــرو کـــم داریـــم. آقـــای ناطـــق نوری 
مطلبی نگفت و بعـــد از یک هفته آقای 
شـــیخ عطار را به عنوان جانشین من به 
آذربایجان غربی آورد و بعد از آن، استان 
خیلی به هم ریخت. روحانیون اســـتان 
از جمله آقایان حسنی، قریشی، انزابی 
و بسیاری از همکاران و مقامات استانی 
از ایـــن مســـأله ناراحت شـــدند. از همه 
خواســـتم کاری یا اقدامی نکنند، با این 
 حال به  رغم درخواســـت مـــن، پیگیری 
کردنـــد و نامـــه  ای نوشـــتند. همچنین 
نماینـــدگان روحانیت در اســـتان بدون 
اینکه من در جریان باشـــم نزد امام)ره( 
رفتـــه بودند و بـــا آقای منتظـــری، قائم 
 مقام رهبری هم مطلـــب را مطرح کرده 
بودند که ایشـــان بـــه آقای ناطـــق نوری 
بگوید مـــن در اســـتان آذربایجان غربی 
بمانـــم. آن نامـــه را هم بـــرده بودند و به 
آقـــای ناطـــق داده بودنـــد. آقـــای ناطق 
هـــم نامه را بوســـیده بـــود و در جیبش 
گذاشته و گفته بود من خودم در وزارت 
کشـــور تصمیم می گیرم و بعـــد می  روم 
توضیـــح هـــم می دهـــم. بحـــث ایـــن 
بود. ایـــن موضـــوع هم که پیـــش آقای 
منتظری رفته انـــد، علی القاعده باید به 
وزارت کشـــور یا نخســـت  وزیر می گفتند 
و ربطـــی نداشـــت بـــه آقـــای منتظـــری 
بگویند. آقای منتظری هم خیلی از من 
حمایت کـــرده و گفته بود کـــه مثلاً این 
اســـتاندار موفقی در ایلام بوده اســـت. 
نوشـــته بود بـــه قـــراری که مـــن اطلاع 
دارم و بـــه مـــن گـــزارش کرده  اند )چون 
خودش کـــه نمی دانســـت( و از اخبار و 
اطلاعـــات فهمیـــدم، ایشـــان در ایلام و 
آذربایجـــان موفـــق بوده و بـــه مصلحت 

اســـت که بماند.

را شـــکل دادیم. شـــرکت  های مذکور در 
زمان شـــروع جنگ و در ابتـــدای کار 7۰ 
هـــزار بشـــکه در روز تولیـــد می کردند و 
بـــا برنامه ریزی  هایـــی کـــه انجام  شـــد و 
تلاش هایـــی کـــه پـــس از ادغـــام آنها و 
فعال  کـــردن شـــرکت نفت فـــلات قاره 
انجام دادیم، با صرف وقت بســـیار زیاد 
و کار حرفه ای توانستیم تولید نفت را به 
۳7۰ هزار بشـــکه در روز برسانیم؛ چون 
مـــا در زمان جنگ حـــدود ۱۱۰ حلقه چاه 
را هـــم پکر گذاشـــته و بســـته بودیم که 
در حمـــلات هوایـــی عراق به ســـکوها، 
نشـــوند.  و مشـــتعل  چاه هـــا منفجـــر 
عـــراق با حملاتی کـــه با هواپیمـــا انجام 
مـــی  داد و راکت  هایـــی کـــه بـــا هواپیما 
شـــلیک می کـــرد، یکـــی از ســـکو ها بـــه 
نام »ســـکوی نوروز« را زده و آن را منفجر 
کرده بـــود. نفت فوران کرده و مشـــتعل 
شـــده و دریا آغشـــته به نفت شده بود و 
آلودگـــی زیادی در دریا و محیط  زیســـت 

اینکـــه راهکاری بـــرای بســـتن چاه  های 
نفـــت پیدا شـــد. آن موقع کنوانســـیون 
کویـــت برگـــزار می شـــد و ما بـــا معاون 
آقای نخســـت وزیر، که رئیس ســـازمان 
حفاظت محیط  زیســـت بـــود، به کویت  
رفتیـــم. آقـــای دکتـــر العوضـــی، وزیـــر 
بهداشت کویت، مســـئولیت برگزاری و 
هماهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس 
را برعهده داشـــت. آلودگی به ســـواحل 
کویت، بحرین، ایران و جاهای مختلف 
رســـیده و باعث مرگ پرنده ها و ماهی ها 
شـــده بـــود و مشـــکلات خیلـــی زیادی 
ایجـــاد کـــرده بـــود. از آنجـــا کـــه مـــا در 
دیـــد رادار و دیـــد مســـتقیم عراقی  هـــا 
بودیم، وقتـــی برای هرگونـــه کار اطفای 
حریـــق یـــا مثـــلاً کار فنـــی با کشـــتی به 
 ســـمت ســـکو می رفتیـــم کـــه بتوانیـــم 
ســـکو یا چاه را ببندیـــم، حملات هوایی 
عراق شـــروع می شـــد و مجبـــور بودیم 
برگردیم؛ بنابراین ما بایـــد راه حلی پیدا 
می کردیـــم که بـــا غواصی و اســـتفاده از 
لنج و قایق  های فایبرگلاس و قایق های 
چوبـــی کـــه رادار نتواند آنهـــا را ردگیری 
کنـــد یا هـــر تکنیـــک دیگـــری از زیر آب 
برویـــم و چاه را ببندیم. بـــه  دلیل فوران 
خیلـــی زیاد نفـــت و گاز، امـــکان اینکه از 
روی آب بتوانیم چـــاه را خاموش کنیم، 
وجـــود نداشـــت. از شـــعاع حـــدود یک 
کیلومتـــری دما به  قـــدری زیـــاد بود که 
امـــکان نزدیـــک  شـــدن به ســـکو وجود 
ح ابتـــکاری  نداشـــت. ســـرانجام طـــر
بســـیار خوبی تهیه شـــد. بـــا این روش 
ابتـــکاری، با غواصـــی از زیر آب مجموعه 
لوله  های کیســـینگ )casing( که عبور 
می کـــرد، بـــه زمیـــن  و لایه هـــای نفتـــی 
می رســـید. بالأخـــره از یـــک قســـمت 
مناســـبی توانســـتیم لولـــه را ببندیـــم و 
فوران چـــاه را کنتـــرل کنیـــم. در اینجا 
عمـــده کار را بچه  های پالایشـــگاه تهران 
و بخـــش پالایشـــگاه ها انجـــام دادنـــد. 
ایـــده اش را هم آقای مهنـــدس میرزاده 
داده بـــود. او یکـــی از بچه هـــای بســـیار 
خوشـــفکر و بااســـتعداد بـــود و همراه با 
برادرش طراحی نحوه اجـــرای این کار را 
با وســـایل و امکانات خیلـــی اولیه انجام 
داد ند. متأسفانه از ایشان هیچ تقدیری 
نشـــد. دقیقاً با طرح ایشـــان چـــاه نوروز 
خاموش شـــد، ولـــی بهره بـــرداری آن را 
آقـــای غرضـــی و تعـــدادی از بچه هـــای 
پالایشـــگاه به نام خودشان در روزنامه ها 

و رســـانه ها مصـــادره کردند.
در شـــرکت نفـــت فـــلات قـــاره، غیـــر از 
تولیـــد در وضعیـــت جنـــگ و بحرانـــی، 
مـــا بـــه واردات فـــرآورده از طریق جزیره 
ســـیری کمک  کردیم. در واقع سیستم 
صادرات را بـــه سیســـتم واردات تبدیل 
کردیـــم. برای اجـــرای این کار بـــزرگ در 
مـــدت زمـــان کوتـــاه، بـــرادر محمدرضا 
فرهـــادی نقش کلیدی داشـــت. در این 
راه یک شـــهید هم دادیم. مـــا از طریق 
ســـیری گازوئیل و بنزیـــن را برای جنگ 
به خشـــکی می  رســـاندیم و از خشکی با 
یک مســـافت خیلی طولانی با اسکورت  
کـــردن کشـــتی ها حمـــل می شـــد و بـــا 
کمک نیروی دریایی از خارک به  ســـمت 
آبـــادان می آمـــد و در ماهشـــهر و آبادان 
بخشـــی از آن تخلیـــه می شـــد. تلفـــات 
زیـــادی هـــم آنجـــا در حـــوادث مختلف 
داده می  شـــد. هماهنگی صادرات نفت 
از لاوان و ســـیری هم به عهـــده ما بود. 
مـــا زمانـــی کـــه تمـــام نیروهای مـــان در 
فـــلات قـــاره را برای بازســـازی ســـکوها، 
تولیـــد،  افزایـــش  بازســـازی چاه هـــا، 
برقراری سیســـتم های ایمنی و حفاظتی 
بـــالا کـــه در حمـــلات هوایـــی چاه هـــا 
منفجر نشود، گذاشـــته بودیم، مشغول 
تولید و صـــادرات و درعین  حال واردات 

فرآورده هـــای نفتی نیـــز بودیم.
ما نزد آقای هاشمی  رفســـنجانی رفتیم، 
ولی ایشان گفتند بعــــد از انفجـار دفتـر 
حــــزب جمهــــوری اســــلامی و شـهادت 
تعـــدادی از نمایندگان، بـــه حضور آقای 
ناطق نــــوری در مجلس شورای اسلامی 
نیـاز داریــــم. یـک نفـر از بــــین خودتان 
ایـــن مســـئولیت را بپذیرد. مـــن و آقای 
ناطـــق هـــم کمک تـــان می  کنیـــم، ولی 
آقای ناطق نوری نباید از مجلس بــــرود. 
مـــا خیلـــی خواهـــش و تمنا کردیـــم اما 
دیدیم فایـــده ای ندارد؛ بنابراین خدمت 
امــــام)ره( رفتـیم و موضــــوع را بـا ایشان 
درمیــــان گذاشتیم. با آقای میرحسین 

بـــه وجـــود آمده بـــود. این تهدیـــد برای 
سایر ســـکوها هم وجود داشـــت. یعنی 
این ســـکو را به  عنوان پایلـــوت زدند که 
در واقـــع بـــه  عنـــوان نقطه فشـــار برای 
زدن بقیـــه چاه های نفت باشـــد، منتها 
چـــون مـــا از قبل تدبیـــر کـــرده بودیم و 
تعـــداد زیـــادی از چاه هـــا را بـــا پکرهای 
بتنـــی بســـته بودیـــم، حمـــلات بعدی 
که بـــه چند ســـکو صـــورت گرفـــت، به 
آتش سوزی منجر نشد. تخریب در سکو 
ایجاد شـــد، ولی تلفات جانـــی ندادیم و 
ســـکویی هم منهدم نشد یا آتش سوزی 

فعالی اتفـــاق نیفتاد.
 

کنوانسیون کویت 
بـــرای برطـــرف  کـــردن آلودگی  هایی که 
در دریـــا به وجود آمده بود، پیشـــنهادی 
کـــه آن موقـــع داده بودیـــم، بـــه دلایلی 
کلی بـــود، امـــا بعـــد دقیق تر شـــد. بعد 
هم دوســـه تا کار مهم انجام شـــد؛ یکی 

معرفی ناطق نوری به عنوان وزیر کشور
چون حضور من و استاندارهای دیگر در تهران مقداری طـولانی شـد و دیـدیم 

نتیجـه  ای حاصل نمی شود، بـه شهرهای محل کارمان برگشتیم. تا به استانداری 
رسیدم، اول خواندن نامه هایی را که در کارتابل بود شروع کردم. آقای ناطق 

نوری زنـگ زد و گفت: آقای هاشمی با وزارت من مخالفت کرده اسـت، زود بـه 
تهـران بیـا و هـر کـاری لازم اسـت انجـام بـده. مـن بلافاصله به تهران آمدم و 

خدمت حضرت امام)ره( رفتم و مشروح کار را گزارش کردم. گفتم: به  هرحـال 
درسـت اسـت که مجلس مهم است ولی وزارت کشور خیلی مهم تر است، به  

دلیل اینکه برگزاری انتخابات و ایجاد امنیت بـر عهـده وزارت کشور است  و 
وزارت کشور اهم وزارتخانه  هاست. اگر کسی به وزارت کشور بیاید که نیرو 

نداشته باشد یـا نتواند با ائمه جمعه، روحانیت و مردم ارتباط برقرار کند، کشور 
آسیب می بیند. ما خواهشـمان ایـن اسـت کـه چـون جمیع ما استانداران 

نظرمان روی آقای ناطق نوری است، دستور بدهید یا هماهنگ شود که ایشـان 
بیاینـد وزیـر کشور شوند. الحمدلله تلاش هایی که طی سه روز اقامت در تهران 

کردیم و بـه خـود آقـای نـاطق نـوری هـم مرتـب گزارش می دادیم به این منجر 
شد که حضرت امام)ره( فرمودند شما به محل کارتان بروید، حاج  احمـد آقـا 

موضـوع را پیگیری می کنند. با دستور حضرت امام و مذاکراتی که حاج  احمد 
آقا با آقای هاشمی انجام داد، آقای نـاطق نـوری به عنوان وزیر کشور معرفی شد 

و سپس از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.

ـــرش بـ

انتخاب وزیر کشور جدید از نمایندگان مجلس
استانداران گفتند حالا چه  کار کنیم؟ گفـتم بهتـرین کـار ایـن اسـت کـه فـرد 

واجد شرایطی را پیدا کنیم. هر کسی از هر استانی روحانی واجدالشرایطی برای 
وزارت کشـور می شناسـد، اسـم ببـرد و دربارۀ اوصاف او صحبت کند تا بقیه هم 

آشنا شوند، سپس رأی گیری کنیم. اسامی زیادی از جمله آقایان جنتـی، ناطق 
نوری، حائری شیرازی، دری نجف  آبادی و طاهری خرم  آبـادی مطـرح شـد. سـپس 

رأی گیری کـردیم و آقای ناطق نوری بالاترین رأی را آورد. البته قرار شد که ابتدا 
با آقای مهدوی کنی صحبت کنیم تا ایشان وزارت کشور را بپذیرند. آن شب من، 
آقای تولایی، آقای رحمانی و فکر می کنم کی  نژاد به خانه ایشان رفتیم. ساعت 9 

شب بود. گفتند: شام خوردید؟ گفتیم: نه. برای مان شام گرفتند و بعد از شام با 
ایشان صحبت کردیم. هر چه خواهش و تمنا کردیم که وزارت کشور را قبول کند، 
نپذیرفت و استدلال  هایی هم داشت که حالا اگر خواستید آنها را هم نوشته  ام که 

چه نظرات تحلیلی خوبی داشتند. بعد دوباره آمدیم جلسه را ادامه دادیم و روز 
بعدش آقای ناطق نوری را انتخاب کردیم. قرار شد من به  همراه آقای حبیبی، 

آقای دکتر محمدی، تولایی و چند نفر دیگر با آقای ناطق صحبت کنیم. به مجلس 
رفتیم و موضوع را به آقای ناطق گفتیم. ایشان تشکر کرد و پذیرفت، منتها منوط 

به این کرد که آقای هاشمی هم بپذیرد. برای اینکه بعد از انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسلامی، مجلس خیلی آسیب دیده بود و تعدادی از نمایندگان شهید 

شده بودند و ظاهراً نمایندگان با هم توافق کرده بودند که مسئولیتی را بجز همان 
نمایندگی نپذیرند و جایی نروند تا مجلس ترکیبش به هم نخورد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 من نوار سخنرانی 
ایشان را که ضبط 

کرده بودند، از آقای 
کیوان  آرا، که رئیس 
صداوسیمای مهاباد 
بود، گرفتم. بعد به 

تهران رفتم و خدمت 
حضرت امام رسیدم 

و عرض کردم که 
ایشان آمده  اند و به  

عنوان وزیر کشور 
چنین صحبت  هایی 
را در مهاباد و ارومیه 

داشته اند، این هم 
نوار صحبت  های شان 
است. موقع سخنرانی 

هم به  شدت ترسیده 
بود و دست  و پایش 

می  لرزید و من و آقای 
میرسلیم تریبون را نگه 

داشته بودیم که مردم 
متوجه نشوند. سپس 

گفتم: وزارت کشور اهمّ 
وزارتخانه هاست و اگر 
او با این روحیه و تفکر 

وزیر کشور باشد، کشور 
متلاشی می  شود. او 

را باید عوضش کنیم. 
پیشنهاد می کنم که 

وزیر کشور روحانی 
باشد. حضرت امام)ره( 

نوار سخنرانی او در 
مهاباد را گوش کردند و 
سپس به حاج  احمدآقا 

فرمودند: هماهنگ 
کنید آقای ابراهیمی 

پیش آقایان خامنه  ای، 
هاشمی و موسوی 
بروند و وزیر کشور 

را برکنار کنند و فرد 
مناسبی را برای وزارت 

کشور منصوب کنند

وزارت کشـــور که آن زمان روبه روی پارک 
شهر در خیابان بهشـــت بود، برای ناهار 
رفتیم و ایشـــان گفـــت: »ماضی مامضی 
به مـــا اطلاعات غلـــط دادند، حـــالا بیا 
بـــرو در یک اســـتان دیگر.« گفتـــم: نه، 
من دیگـــر بـــه وزارت نفت رفتـــه  ام و به 
وزارت کشـــور برنمی گـــردم. بـــه  عنوان 
مأمـــور حاضرم مأمـــور وزارت کشـــور در 
نفت باشـــم، ولی الان شرکت فلات قاره 
را به عهـــده گرفتـــه ام و جنـــگ دریایی 
شـــروع شـــده و ســـکوها را زده اند و الان 
در وضعیتی نیســـتم که آنجـــا را رها کنم 

و بـــه وزارت کشـــور بیایم.
 

ورود به وزارت نفت و شرکت نفت 
فلات قاره

بعد از اینکه از وزارت کشور منفک شدم، 
با دســـتور آقـــای هاشمی رفســـنجانی به 
وزارت نفـــت رفتـــم. مـــن تحصیلاتـــم را 
در دانشـــکده نفت آبـــادان انجام داده و 
برای تکمیـــل آن به امریـــکا رفته بودم. 
اکنون پس از چند ســـالی کـــه به  دلیل 
وضعیـــت انقلابـــی حاکـــم بر کشـــور و 
نیـــازی که بـــرای اداره مناطق حســـاس 
کشـــور به نیروهای مـــورد اطمینان بود، 
به وعده گاهم بازگشـــته بودم تا به عهد 
خـــودم برای خدمت به کشـــور در زمینه 
نفت وفا کنـــم. در اولین جلســـه ای که 
خدمـــت آقای غرضی رســـیدم، علاوه  بر 
اینکـــه من را بـــه  عنوان یکـــی از اعضای 
هیأت  مدیره شـــرکت ملی نفـــت ایران 
منصـــوب کـــرد، مدیرعاملـــی شـــرکت 
نفت فـــلات قـــاره را نیـــز به عهـــده من 
گذاشـــت. آن زمـــان پنـــج شـــرکت بـــه 
نام  هـــای شـــرکت ایپـــاک، ایمینیکـــو، 
لاپکـــو، ســـیریپ و ســـوفیر ان وجـــود 
داشـــتند کـــه شـــرکت  های امریکایـــی، 
فرانســـوی، انگلیســـی، ایتالیایی و یک 
شـــرکت مشـــترک انگلیســـی و ایرانـــی 
بودنـــد. مـــا ایـــن شـــرکت  ها را بـــا هـــم 
ادغام کردیم و شـــرکت نفت فلات قاره  
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